
 

 زنان در آثار چخوف: از ستیز تا ستایش
 1مهناز نوروزی

 چکیده
 و قیدق یریتصو شیهاداستان در تا دیکوشیم گراواقع یاسندهینو هگایجا در چخوف

 با ساده یِ داستان یهاسوژه قالب در را شیخو عصر و جامعهموجود  تیواقع از صادقانه

 یهانگاه از او. دهد ارائه هاآن انیم ةیرایپیبمعمول و  یهاو صحبت هاتیشخص از استفاده

 حال،نیدرع و جازیا و ییگوخلاصه و بود؛ دور زمان آن گانسندینو انیم در جیرا یستیفرمال

. است هساخت ماندگار جهان اتیادب در را او آثار ،یبشر یزندگ و یانسان قیعم میمفاه انیب

یزانه ستهای زنای با اندیشهدرخصوص نگاه چخوف به زنان، برخی منتقدان او را نویسنده

. در خواننداو را دلیلی روشن بر مدعای خویش می کنند و حتی، ازدواج دیرهنگامقلمداد می

های چخوف، توصیفی و با بررسی سیمای زنان در داستان-تحلیلی وةیشبهاین جُستار برآنیم تا 

ه منظور، پنجاه داستان از سنوع نگاه او را به زن و نقش زن در خانواده و جامعه دریابیم. بدین

چخوف با محوریّت و موضوع زنان را برگزیدیم.  ابتدایی، میانی و متأخر نویسندگی دورة

ه زنان آثار ابتدایی ب عرضةیبهای چخوف از زنان منفعل و ها نشان داد که زنان داستانبررسی

انه و تا گراییابند، اما آنچه مشهود است دیدگاه واقعمتأخر تحول می دورةپیشرو و متفکر 

 ا که باید زن را ستوده و آنجا که باید بهحدی سنّتی نسبت به زن در آثار چخوف است. آنج

س رو سندةینوهایش، مانند هر چخوف در داستان دةیآفرزنان  همةستیز با او برخاسته و 
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عصر مه جامعةهایی عینی و برگرفته از واقعیت رئالیست دیگری در آن دوران، شخصیت

اه د اجتماعی و گبا رویکر کاملاًنویسنده هستند و رویکرد چخوف در خلق سیمای زنان 

 خوانی دارد.سیاسی آن روزگار هم

ادبیات کلاسیک روسی، سیمای زنان، داستان کوتاه، آنتون چخوف،  کلیدی: لماتک

 ستایی.ستیزی، زنزن

 . مقدمه1
ی ها و نقدهای ادبسیمای زنان از دیرباز یکی از موضوعات پرتکرار در پژوهش مطالعةبررسی و 

های ها و تحقیقات گوناگونی در خصوص موضوع زن و مؤلفهداشتبوده و تا به امروز، یاد

، اندیشمند و 1شخصیتی زنان در آثار نویسندگان مختلف جهان نگارش شده است. لف تالستوی

نویسنده بزرگ روس معتقد است، زن چنان موجودی است که هر بار او را بررسی کنی، باز هم با 

شخصیت زنان از دیدگاه آنتون « بودنمعماگونه»با جدیدی روبرو خواهی شد که  کاملاًمطلب 

چخوف همخوانی دارد. بررسی سیمای زنان و دیدگاه نویسندگان آثار ادبی نزد هر ملت و فرهنگی 

 همسران و مادران و -زنان  دربارةتواند ما را به شناختی نسبی از تصورات و باورهای آن جامعه می

، ادیب و مورخّ مشهور روسی، هر ادبیاتی 1ن دمیتری لیخاچفُرهنمون شود. به بیا - دئالیادختران 

ار آن است. در این جسُت عصرهم جامعة، دنیایی که تجسم افکار و تصورات سازدیمدنیای خود را 

های یه و داستانمحور و با گریزی بر ادبیات کلاسیک روستوصیفی و تاریخ-تحلیلی وةیشبهبرآنیم تا 

بزرگ روسیه و جهان را به زن و نقش او در خانواده و جامعه  سندةینوین آنتون چخوف، نوع نگاه ا

 کاوش کنیم. 

یزانه ستهای زنای با اندیشهوص نگاه چخوف به زنان، برخی منتقدان او را نویسندهدرخص

کنند و برخی آثار او و حتّی ازدواج دیرهنگام او را دلیلی روشن بر مدّعای خویش قلمداد می

های روشنی اندیشهتوان بهما بر این است که با خوانش آثار چخوف می ةیفرضدانند. می
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هویّت و نقش اجتماعی و  دربارةهای او را ستیزی او و حتی دغدغهزن عاری از هرگونه

کوتاه  ای شامل پنجاه داستانجایگاه و منزلت زن دریافت. برای نیل به این مقصود، از پیکره

ابتدایی، میانی و متأخر نویسندگی  دورةو بلند چخوف با محوریّت و موضوع زنان از سه 

ایم. چخوف نیز مانند بسیاری از بهره برده 1309تا  1880های زمانی سال بازةچخوف در 

ویژه در قرن نوزدهم و عصر طلایی ادبیات روسیه، نقش بسزایی نویسندگان دیگر روسی، به

در بازگویی حیات اجتماعی زنان داشته است، اما آنچه نگارنده را برآن داشت تا به بررسی 

چخوف به زنان و بازتاب  ژةیود، همانا نگاه های این نویسنده بپردازعمیق زنان در داستان

برمبنای تیپ شخصیتی معمول در ادبیات قرن نوزدهم روسیه، « زنان خُرد»تیپ شخصیتی 

ئب نا»)سیمون در « های خُردانسان»بوده است. از دیدگاه نویسندگان آن دوران، « انسان خُرد»

« دم فقیرمر»ووشکین در گوگول و دِ« شنل»پوشکین، آکاکی آکاکییویچ در « چاپارخانه

در مقابل  جامعه و تاب مقاومت رتبةیعالو « های متنفّذانسان»ی( قدرت برابری با وفسکیداستا

وند، شوستم اجتماعی رواشده بر خویش را ندارند و همیشه به سرنوشتی شوم دچار میظلم

تقصیر شود، بیمیطور نیست که فرد خود در ظلمی که بر او روا اما از نظر چخوف همیشه این

ارادگی و سستی در رفتار از سوی فردی که مظلوم واقع شده را باشد، بلکه تا حدّی باید بی

ی خود آشکارا هاتیشخصهم در نظر گرفت. این همان دیدگاهی است که چخوف در 

های متنفّذ جامعه( جای آدمهایش گاهی در برابر مردان )بهدهد و اگر زنان داستاننمایش می

دیگر، برای تأثیر نیست. ازسوییافتند، ضعف روانی و سستی رفتار خودِ زنان نیز بیز پا میا

عنوان زنان به دربارةهای فکری کهن روسی واکاوی نگاه چخوف به زنان، بازبینی سنّت

 امعةجمیراثی ارزشمند برای نویسندگان دوران مختلف، شرایط اجتماعی و تفکّر حاکم بر 

 است که در بخش تیاهمدربارة زن و منزلت فردی و اجتماعی او نیز حائز  عصر نویسندههم

 ایم.اصلی این جُستار بدان پرداخته
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 پژوهش نةیشیپ. 2
های ها و کتابها، یادداشتپژوهش حاضر نیز باید گفت که پژوهش نةیشیپدرخصوص 

ه شدزیادی درخصوص موضوع زن در آثار نویسندگان مختلف در ادبیات جهان نوشته 

طور ویژه، آثار بررسی سیمای زنان در ادبیات روسی و به نةیزماست، اما در کشور ما در 

ثاری آثار چخوف پرداخته شده و آ ترجمةچخوف، این تحقیقات پرتعداد نیست و بیشتر به 

یار زنان در آثارش اختصاص یافته باشد، بس تیشخصطورخاص، های او و بهکه به نقد داستان

های هایی پراکنده در برخی مقالات یا پیشگفتار کتابیادداشت معمولاً محدود است و

« شودنگاه چخوف به زن، کتاب می»میان، خبری با عنوان گیرد. دراینشده را دربرمیترجمه

که بنا بر آن شهره احدیّت،  1منتشر شده 1986نیوز در اردیبهشت در پایگاه خبری آفتاب

ل نگارش کتابی با مضمون زن در آثار چخوف بوده که البته نویسنده و محقّق ادبی، در حا

با « انِ زنانداست»تا به امروز این اثر انتشار نیافته است؛ همچنین، در این خصوص، اثری با نام 

چاپ رسیده که در نشر جامی به 1933عبدالحسین نوشین و دیگران در سال  ترجمة

شود و گزینش وریّت زنان را شامل میچخوف با مح دةیبرگزهای ای از داستانمجموعه

نده آثار بس ترجمةها و ویرایش کتاب را ارژنگ امیری انجام داده است، اما باز هم به داستان

یم. زینب ی زن را شاهد نیستهاتیشخصشده و جز مختصری در پیشگفتار، گزارشی نقّادانه از 

های سی موضوع زن در اندیشهبرر»ای به زبان فارسی با عنوان آباد در مقالهصادقی سهل

ون انتقادی مت نامةپژوهش« )آنتوان چخوف براساس آخرین داستان نویسنده )عروس خانم(

تاریخی نگارش اثر، به بررسی  دورة( ضمن اشاره به 1400ماه های علوم انسانی، دیو برنامه

اخته سنده پردزن در آخرین مراحل سیر تحوّل ادبی نوی مسئلة دربارةهای نویسنده دیدگاه

چخوف با دیگر نویسندگان  دئالیاشده است که قهرمان زن  مشخصاست. در این مقاله 

ر تعیین است که بتواند نقشی مؤثّر د دئالیاروسی متفاوت است و برخلاف دوران پیشین، زنی 

 سرنوشت خویش ایفا کند.

                                                                                                                        
1https://aftabnews.ir/fa/news/74295/ 



 

 277     زنان در آثار چخوف: از ستیز تا ستایش

 

به زبان روسی « دهزاجمالبررسی موضوع زن در آثار چخوف و »ای دیگر با عنوان در مقاله

( 1988های خارجی، پژوهش زبان ةینشرالله کریمی مطهّر و فرنگیس اشرفی )جان به قلمو 

در توصیف سیمای زنان شرح داده  زادهجمالهای چخوف و های دیدگاهها و تفاوتشباهت

بُعدی نبوده و به شده است. بر اساس دستاوردهای این مقاله، زنان در آثار چخوف تک

 اسطةوبهزنان بیش از توصیف ظاهری ایشان توجهّ شده است و چخوف  اتیروحف توصی

دانسته که زنان دارای طبیعتی پیچیده و گاه خوبی میشناس بودن، بهپزشک و روان

ذشت سرگ»هایی نظیر نشدنی هستند. در این مقاله، سیمای زنان نزد چخوف در داستاندرک

سی برر« بازهوسزن »و « آنیوتا»، «عرضهبی»، «در راه»، «اآدنآری»، «بختی زنانهنیک»، «زنان

ی بررس»ارشد به زبان روسی با عنوان  نامةانیپادر دانشگاه تهران  1939اند. در شهریور شده

سیمای زن در آثار نویسندگان روسی و ایرانی )بر اساس آثار آ.چخوف و هوشنگ 

رآمده است. در این اثر علمی تحریر د رشتةسمانه برجسته به  همت به« گلشیری(

و بررسی و با د« نامزد»و « بانویی با سگ ملوسش»محور ی زن در دو داستان زنهاتیشخص

ود از خ ةیاولها نشان داده که چخوف در کارهای اند. بررسیداستان از گلشیری مقایسه شده

 ه آنان ودر احساسات و درونیات زنان پرهیز کرده و نگاهی سطحی و گذرا ب شدن قیعم

کرد های پایانی زندگی، این رویویژه در سالهای بعد بههایشان داشته و در سالافکار و اندیشه

تعبیری دستخوش تغییر و تحول شده و نگاه به زن و احساسات و درونیات او تعمیق یافته و به

ز تعداد یزنان در سیمای زنان پدیدار گشته است. در میان آثار پژوهشی روسی ن-الگوی فرشته

صورت جداگانه وجود های مربوط به زنان بههای چخوف، ازجمله داستانزیادی نقد داستان

شده پژوهشی به زبان روسی با تأکید بر موضوع و های انجامدارد، اما تاکنون طبق بررسی

صورت نگرفته است. در  بارهکصورت یاین پنجاه داستان به مجموعةمحوریت زنان در 

خوف چ شةیاندکوشیم تا به ژرفای نگاه و دستاوردهای تحقیق حاضر می رائةاادامه ضمن 

ه دلایل ها را بواقع چخوف با زنان سر ستیز دارد یا آنزنان پی ببریم و اینکه آیا به دربارة

 ستاید.مختلف می
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 روسی جامعة. زن در ادبیات و 3
روسی که  دنی در ادبیات کهنی زنانِ محبوب و ستوتیشخصهای ویژگی نةیشیپاگر بخواهیم به 

های آتی رسیده است، اشاره کنیم باید یکی از به نویسندگان نسل بهاگرانعنوان میراثی به

ها و نکات مفید که در آن توصیه«( 1داماستروی)»های ادبیات روسی را نام ببریم ترین کتابقدیمی

زنان و فرزندان و حتی خدمتکاران  و پندآموز و رهنمودهایی برای مسیحیان ارائه شده و شوهران و

در برخی  و نیز«( ستایش زنان« )»پاخوالا ژینام»را خطاب کرده است. در فصلی از این کتاب با نام 

خوبی حمایت کرده و صفحات دیگر کتاب، خطاب به شوهران آمده است که از زنان خود به

رد، ما زنی خوب و نیکوخصال عطا کاگر خداوند به ش»خوانیم: مراقبت نمایید. در قسمتی از آن می

تر است. چنین زنی با ساختن یک زندگی آسوده و نیک برای ای، قیمتیاین از هر گوهر قیمتی

رد و بدارد... شوهر از داشتن چنین زنی حظ میهمسرش او را از داشتن ملکی پرقیمت محروم نمی

ی است که از پروردگارش شود. زن مهربان، پاداش کسهای عمرش افزوده میبر تعداد سال

حرف تاج سر شوهرش است. با یافتن زنی مهربان، کوش و کمهراسد... زن مهربان، سختمی

برد و شود. شوهر از چنین زنی حظ میاش رفاه و آسایش نصیبش میشوهر فقط و فقط از خانه

 ر و تحسینافتخا ةیمازیند. داشتن زنی خوب و مهربان برای شوهر ها در صلح و آرامش میآن

 (.165: 1011)سیلوستروفسکی، « است

ی سنّت طرح و عبارتبهکه « 1ولادیمیر ماناماخ پندنامة»باستان با نام  ةیروسدر دیگر اثر مشهور 

خورد: می به چشممسائل اخلاقی در ادبیات روسی با آن آغاز شده است، چنین عبارتی  مباحثة

: 1368)دمیترییوا، « ازه ندهید بر شما حکم براندزن خود را دوست بدارید، اما هرگز به او اج»

متعلّق به قرن دوازدهم « 9های دورداستان سال»(. این پندنامه درواقع بخشی از اثر مشهور 401

اهزاده شمیلادی است که راهبی به نام نِستِر آن را نوشته است. در همین کتاب شرح زندگانی 

 تنهاهنکیف نیز آمده است. اُلگا  ةیروسهزادگان اُلگا، همسر ایگور روریکوویچ، از شا خانم

                                                                                                                        
1 «Домострой» / “Damastroy” 
2 «Поучение Владимира Мономаха» / “Teachings of Vladimir Monomakh” 
3 «Повесть временных лет» / “Tale of Bygone Years” 
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شدت وفادار بوده و زنی زیبا و عاقل، بادرایت و شجاع است، بلکه به همسر مرحومش به

ان رود. از دیگر زنشمار میدر ادبیات کهن روس به دئالیاعیار و شایسته و زنی تمام نمونة

، فیورونیا «1هنگ ایگور دربارةسخنی »ز توان به یاروسلاونا امشهور ادبیات باستان روس می

« یا لازارفسکایاسرگذشت ایئولیان»و ایئولیانیا لازارِفسکایا از « سرگذشت پیوتر و فیورونیا»از 

این آثار، زنان خوب و نیکو دارای صفاتی چون لطافت و مناعت طبع،  همةاشاره کرد. در 

 تر، وفاداری هستند. درواقع، نوعستهتر و برجکوشی، فرمانبرداری و از همه مهمایمان، سخت

یف مردسالارانه تعر جامعةهای های دینی و قالببرخورد با زنان در آن دوران با تکیه بر آموزه

یف ساده و سنّتی توص کاملاًشکلی ی و بهتیشخصهای شده و زنان عاری از پیچیدگیمی

مت به اهل خانه و اند و زندگی و سرنوشت آنها در چهارچوب خانواده و خدشدهمی

یافته دیگر معنا میو وفاداری به میهن ازسویی سوعبارتی، مادر و همسر خوب بودن از یکبه

 طورکلی، زیبایی هم در صورت و هم در سیرت پسندیده و ستودنی بوده است.است. به

ان ی زنتیشخصهای رو، تعدد موضوعی آثار ادبی و پیچیدگی ویژگیدر قرون پیش

های ادبی در روسیه ها و جریانشود. در قرن هجدهم که آغاز ظهور مکتبمیگیرتر چشم

است، شاهد حضور قهرمانان مرد و زن جدید در ژانرهای مختلف ادبی هستیم. ادبیات روسی 

ه و تأکید بر پرستی، تکیهای ادبیات روسی باستان یعنی میهنبا بهترین سنت»تا قرن هجدهم 

ستووا، )آری« به شخصیت فردی انسان و افشاگری او پیوند داردروزافزون  علاقةآثار ملی، 

اول قرن هجدهم و سعی بر  مةینپتر کبیر در  گستردةجانبه و (، اما اصلاحات همه11: 1010

رفته ههای عصر روشنگری، رفتایجاد پیوند میان فرهنگ اروپایی و روسی و تبعات فعالیت

شراف ا طبقةشود. با ظهور حال در آن روزگار میمنجر به انفصال پیوندهای دوران گذشته و 

روسی که قوانین و معیارهای مخصوص به خود را داشتند و همچنین،  جامعةها( در )دِواریان

مکتب  ةیساخیزش موج علاقه به ادبیات روم و یونان باستان، شاهد ظهور قهرمانان جدید زیر 

اخت این دوران ایجاد زبان ادبی روسی و سکلاسیسیم و بیشتر در آثار ژانر نمایشی هستیم. در 

                                                                                                                        
1 «Слово о полку Игореве» / “The Tale of Igor's Campaign” 
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 رفت که برخی ازشمار میترین مسائل بهفرم و قالبی جدید برای آثار داستانی از مهم

 پرداختند. بداننویسندگان و شاعران بزرگ آن دوران مانند لامانوسوف و درژاوین 

و جایگاه آن در منظوم بود و بحث پیرامون رمان  کلش بهآن دوران اغلب آثار  ةیروسدر 

این قرن  80تا  70های گردد. در دههقرن هجدهم بازمی 70و  50های ادبیات روسی به دهه

، نثر ی روسیسینوشنامهینمازمان با شکوفایی طنز نقادانه در مطبوعات آن دوران و نیز هم

 صرهای عسوی رئالیسم از همان دورانِ نفوذ اندیشهیابد. حرکت بهروسی هم گسترش می

ران های ادبی روشنگفعالیت»پایانی قرن هجدهم  دهةروشنگری در این قرن آغاز گشته و در 

« هاستروسی مانند ناویکوف، فانویزین، کنیژنین، رادیشِف و آثار کریلوف جوان بر سر زبان

(. کمی بعد در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، با ظهور مکتب 193: 1000)گروماوا، 

کلی تعبیر اروپاییان پیشارمانتیسم(، موضوعات و محتوای آثار بهتالیسم )و بهمانسانتی

حوری مگرایی و انسانگرایی جای خود را به احساسدگرگون شده و راسیونالیسم و دولت

 رةدودهد که سیمای زنان در آثار این دوران با آثار ماقبل آن در ها نشان میدهد. بررسیمی

اند. له گرفتهوار فاصسنتی و ملکه چهرةرفته از آن ت دارد و زنان رفتهکلاسیسیم بسیار تفاو

( که 1681) 1«نابالغ»با نام  1مشهور دِنیس فانویزین شنامةینمابرای نمونه، خانم پراستاکووا از 

عاطفه است؛ او مملو از صفات ناپسند و زشت همچون بارز زنی منفور و مادری بی نمونة

ین ترحال یک انسان است که به پستص و آز، جهالت و درعینرحمی، تندخویی، حربی

(. در همین اثر، سوفیا را داریم، دختر 900: 1009جایگاه ممکن درغلتیده است )گوکافسکی، 

کند. او کند و رفتارهای ایشان را درک نمیپراستاکوف زندگی می خانوادةیتیمی که با 

ش، اندیزنی صادق و درستکار و نیک فکر و آگاه و پراحساس است و نماددختری خوش

 یم.شوها بسنده شده و ما وارد دنیای درونی قهرمانان زن نمیاما باز هم به بیان این ویژگی

                                                                                                                        
1 Денис Фонвизин / Denis Fonvizin 
2 «Недоросль» / “The Minor” 
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، شودآثاری که در آن به دنیای درونی و حالات درونی قهرمان زن توجه می نیاولیکی از 

گذار عنوان پایهاست که به 1نیکلای کارامزین نوشتة( 1631) 1«لیزای بینوا»داستان بلند 

ای قلمداد هریش»مانتالیسم اشرافی در تاریخ ادبیات روسیه شهرت دارد. این داستان را سانتی

: 1335وف، )تاپار« اند که درخت نثر کلاسیک روسی از آن روییده و سربرافراشته استکرده

اده و روستایی و دختری س عاشقانة رابطة(. در این اثر دنیای درونی یک زن، در قالب 8

 ریه تصوباخلاقی، اشراف و گرفتار عصیان و بی طبقةسرشار از احساسات پاک با پسری از 

 «توانند عاشق شونددختران روستایی هم می»مشهور این اثر که  جملةکشیده شده است. 

ثارشان روستایی جایی در آ سادةای گزنده است به خالقان آثار کلاسیسیستی که زنان طعنه

شان بپردازند و از احوالات درونی هاآناشتند، چه برسد به آنکه بخواهند به احساسات ند

ویش نمایش احساسات و علایق خ عرصةدهد که زنان پا به سخن بگویند. لیزای بینوا نشان می

کشند، اما درنهایت هنوز آمادگی لازم برای شوند و عذاب میعاشق می هاآناند، گذارده

کشاند. را به کام مرگ می هاآنپناهی و تنهایی لایمات را ندارند و ناامیدی و بیمقابله با نام

که عاشق  شوند: زنانیی تقسیم میتیشخصدر آثار این دوران سیمای زنان بیشتر در دو تیپ 

 شوند؛ و زنانی که بداندیش وو نیکوسرشت هستند و قربانیِ شرایط موجود اجتماعی می

 ند.کندیگران را برای رسیدن به مقصود خویش قربانی می احساس و پست بوده وبی

شد، شک بدون آن، ادبیات عصر طلایی روسیه شکوفا نمیکه بی گرچه ادبیات قرن هجدهم

خود  از روح اصیل و ملی بازهمو بعدها اروپا بود، اما  ادبیات روم و یونان باستان ریتحت تأث

ی همت شاعران بزرگ خویش را بیابد و این امر بهدور نماند و کوشید تا با وجود جوانی، راه 

مانند آلکساندر پوشکین در ادبیات روسی تسریع شد. بسیاری از نویسندگان و شاعران بزرگ 

ند. بست به کارهای ادبی او را در قرن نوزدهم، پوشکین را آموزگار خویش خوانده و سنت

م و تأثیر عمیقش بر جامعه و سیاست پایانی قرن هجده دهةعلاوه بر وقوع انقلاب فرانسه در 

ی مهمحوادث تاریخی  جملةبا فرانسه نیز از  1811روسیه، درگرفتن جنگ کبیر میهنی سال 
                                                                                                                        
1 «Бедная Лиза» / “Poor Liza” 
2 Николай Карамзин / Nikolay Karamzin 
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های شود که مسیری نوین را در مسیر گسترش ادبیات روسی ایجاد کرده است. تلاشتلقی می

 ه دنبالبداری و سِرف قانون کردن یملغاول قرن نوزدهم برای  مةیننافرجام آلکساندر اول در 

ر ها و محافل مخفیِ انقلابی که درنهایت منجهای مردمی و تشکیل گروهآن، تشدید نارضایتی

شد، همگی در ادبیات روسی بازتاب  1815ها در سال گیری قیام دکابریستبه شکل

ران ها بود که در آثار شاعها سیمای زنان دکابریستترین آنای یافتند که از مهمگسترده

 مختلف پدیدار گشت.

احوالات  و تأثراتبه دنیای درونی زنان،  شیازپشیبدر این دوران نیز شاعران و نویسندگان 

 تینزمنشی، نیرومندی و دادند. پاکی روح و صداقت، بزرگمی تیاهم سرگذشتشانو  هاآن

های هکارهای این دوران بدان زینت یافته بودند. شاصفاتی بود که زنان داستان ازجمله

ه هر یک ب هاآناند که سیمای زنان در نظیری از آثار نظم و نثر این دوران برجای ماندهبی

ندر شود؛ آثار ایوان کریلوف، آلکساانگیز و آرمانی را متصوّر میخود دنیایی شگفت نوبة

گریبایدوف، آلکساندر پوشکین، میخائیل لرمانتُف، ایوان تورگنف، آلکساندر فِت، فئودور 

شِدرین، لِف تالستوی، نیکلای لِسکوف، آنتون چخوف، -ی، سالتیکوفوفسکیداستا

، دیگر شاعر مشهور آن 1اند. نکراسوفآلکساندر کوپرین و بسیاری دیگر از این جمله

ها شد که همراه مهر و وفای زنان دکابریست فگریتوصهای خویش دوران، در منظومه

رفته بودند. سیمای زنانی مانند سوفیا در کمدی  های کار سیبریشوهران خویش به اردوگاه

ی بسیار مثبت و نیک زنان در هاتیشخصرا آغازی بر ظهور  9گریبایدوف 1«امان از عقل»

(. بسیاری از منتقدان ادبی، تاتیانا 40: 1003اند )سیگاف، ادبیات روسی قرن نوزدهم دانسته

بیست قرن نوزدهم در  دهةسمبل زنان را  5پوشکین 4«یوگنی آنِگین»لارینا از رمان منظوم 

اند. صفت بارز تاتیانا که روسی در آن روزگار برشمرده دئالیازن  نمونةروسیه و 

                                                                                                                        
1 Николай Некрасов / Nikolay Nekrasov 
2 «Горе от ума» / “Woe from Wit” 
3 Александр Грибоедов / Alexander Gribayedov 
4 «Евгений Онегин» / Eugene Onegin 
5 Александр Пушкин / Alexander Pushkin 
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ترین قهرمان پوشکین نیز هست، وفاداری به همسر در عین سوختن در آتش عشقی محبوب

 زنان هایدیگر است. موضوعی که در ادبیات باستان روسی در جایگاه نخستین ویژگی

دن زنان در های تصویرکرتواند بر پایبندی پوشکین بر سنّتنیکوسرشت قرار داشت و می

دهد که چگونه یک زن قادر است با بگذارد. پوشکین نشان می صحهادبیات روسی 

 پوشی از احساسش، خود را برای خوشبختی دیگران فدا کند.چشم

حول محور قهرمان  1از لرمانتُف 1«ماقهرمان عصر »مِری در رمان  شاهزاده خانمبِلا، وِرا و 

رفته گ به کارو حالات درونی او  تیشخصاصلی رمان پیچورین قرار داشته و در بازتاب 

از  9«صاعقه»فردی خود نیز هستند. کاترینا در  تیشخصحال، دارای اند، ولی درعینشده

 دةخانوا ریناپذتحملهای کهنه و که گرفتار سنّت دامنپاک، دختری است 4آستروفسکی

شود، برای رهایی دارد و آنچه بر او رفته موجب میهمسرش شده و سر به عصیان برمی

سر مانده از میراث کهن جایآخر باز همان وفاداری به لحظةخویش اقدام کند، اما در 

دارد، اما او تسلیم سرنوشت شوم خویش نشده و در و او را از خیانت به همسر بازمی برآورده

به ی سکوفیداستای و تالستونظیر، زنان بی مجموعةگیرد. در میان این گا آرام میآغوش ول

ای دارند. سونیا مارمِلادووا در های روحی و روانی خویش جایگاه ارزندهویژگی لحاظ

کشد که می ریبه تصوی سیمای زنی مظلوم و قربانی فقر را وفسکیداستا 5«جنایت و مکافات»

د و فروشا در درونش نهفته دارد. درست است که او خود را میروحی عظیم و حقیقتی زیب

ی ریه تعببی زیباسرشت و هاتیشخصدر شمار زنان روسپی دچار سرنوشتی شوم است، اما از 

شود. ( محسوب می994: 1009)ناسِدکین، « خواهر شاهزاده میشکین و آلیوشا کارامازوف»

 یزند.انگهمتا و شگفتیز در نوع خود بیهای تورگِنِف و آثار تالستوی نزنانِ عاشقانه

                                                                                                                        
1 «Герой нашего времени» / “A Hero of Our Time” 
2 Михаил Лермонтов / Mikhail Lermontov 
3 «Гроза» / “The Storm” 
4 Александр Островский / Alexander Ostrovsky 
5 «Преступление и наказание» / “Crime and Punishment” 



 (2042ی )ئدانشگاه علامه طباطبا یجیترو یهایمجموعه مقالات کرس     280

جنگ و »سیمای آنا کارنینا در اثری به همین نام یا ناتاشا راستووا و ماریا بالکونسکایا در 

کوشد تا نقش زنان را در اند و تالستوی در سیمای این زنان میتالستوی، جاودانی 1«صلح

و  جنگ»رار دهد. در رمان عظیم روشنی در برابر دیدگان همه قزندگی اجتماعی و فردی به

روز  مسئلةقرن نوزدهم درصدد است تا به  70 دهة، تالستوی با خلق سیمای زنان در «صلح

آن دوران، یعنی جایگاه و منزلت زن به نیکویی پاسخ دهد. از منظر تالستوی زنی نیکو و 

اه حتّی و گپسندیده است که هم زیبایی صورت و هم زیبایی سیرت را توأمان داشته باشد 

ان در ادبیات خصوصیات زن دربارةتر ها برتری دارد. آنچه پیشزیبایی سیرت بر دیگر ویژگی

زن  تیخصشباستان روسی گفته شده بود. در سیمای ناتاشا راستووا در این اثر تحول درونی 

زند فرای بوده تا حالا که مادر چهار اش، از زمانی که دختربچهسالگی 18سالگی تا از سیزده»

تصویر کشیده شده است. نویسنده چه آن هنگام که ناتاشای کوچک را ترسیم کرده، است، به

ای از عشق نمایش چه آن هنگام که او را غرق در شادی یا غم آفریده، همواره او را در هاله

الستوی ت لدئایابینیم... ویژه، در پایان رمان که اوج زنانگی و مادرانگی ناتاشا را میدهد. بهمی

عیار در اینجا دیده شده است. از دیدگاه او، هدف از زندگی از یک زن کامل و تمام

زناشویی، تشکیل خانواده است و بس. ناتاشا روحی متعالی در تمام مراحل زندگی خود دارد 

آن  تةسیشایِر بِزوخوف است، سیمای زن و در سیمای ناتاشا راستووا که اینک همسر پی

(. آنچه مسلم است در این عصر 179-171: 1377، زایدِنشنورش درآمده است )نمایدوران به 

است که ضمن دارا بودن خصلت وفاداری و صبوری، ابایی از فداکردن خویش  دئالیازنی 

 در راه خوشبختی دیگران نداشته باشد.

 های فمینیستی در عصر چخوف. جنبش4
ند و دار میدان ادبیات داستانی هستم پرچمهای ادبی رمانتیسم و رئالیسدر قرن نوزدهم مکتب

شویم، بر تعداد آثار رئالیستی و نویسندگان و خوانندگان هر چه به اواخر قرن نزدیک می

سیمای  زند وشود. چخوف نیز در مکتب رئالیسم قلم میبه این مکتب افزوده می مندعلاقه
                                                                                                                        
1 «Война и мир» / “War and Peace” 
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نزدیک  موجود در جامعه تیواقعه زنان در آثار او و دیگر نویسندگان این عصر، هرچه بیشتر ب

اندوزی زنان و آزادی و شود. در قرن نوزدهم، موضوع تحصیل و سوادآموزی و علممی

ه انداز شده بود، بروسی طنین جامعةها پیش در برابری و تساوی حقوق با مردان که از مدت

رست یک و د 1870ای در سال ادبیات راه یافت. چخوف در چنین دورانی و چنین جامعه

داری دیده به جهان گشود و در مدّت زندگانی کوتاهش، با سال پیش از الغای قانون سِرف

لف های مختناپذیر این دوران همراه شد و توانست در سیل عقاید و اندیشهتکاپوی آرامش

عصر خویش نقب زده و آنچه را از میراث آن روزگار به ژرفای اندیشه و احساس انسان هم

آشنا و  املاًکهایی های تازه درآمیزد و شخصیّتوی آشکار شده بود، با یافته گذشتگان بر

 ها و هیاهو خلق نماید.ساده در عصری مملو از پیچیدگی

 دةیپد عنوانفمینیسم به مسئلةبد نیست به این مهم نیز اشاره کنیم که در همین دوران، 

 امعةجسیاسی وارد فرهنگ و  عنوان اصطلاحیاجتماعی نوظهور در حال گسترش بوده و به

حمایت  انةنشتدریج، به فرانسه شده و از آنجا به دیگر جوامع و کشورها رسوخ کرده بود. به

ی که در یهایعدالتیبی مختلف اجتماع و همچنین برای مقابله با هاعرصهاز تساوی زنان در 

نوع خود یک  ی فمینیستی آغاز شد که درهاجنبشو  هاحرکت، شدیمحق زنان اعمال 

ی فمینیستی در غرب، هاجنبشوجود آمدن این شد. با بهحرکت فرهنگی محسوب می

نویسندگان زن توجه خود را به این مسئله معطوف کردند که در این میان آثار سیمون دوبوآر 

فرانسوی و ویرجینیا وولف انگلیسی حائز اهمیت فراوانی هستند. وولف در مشهورترین اثرش 

که همیشه ذهن او را در طول زندگی  پردازدیم( به مسائلی 1318« )تاقی از آنِ خودا»با نام 

، مسائلی از قبیل جایگاه زن در خانواده و جامعه، نقش او در تربیت داشتیمبه خود مشغول 

طوریقین، روابط میان مردان و و به فرزندان، قابلیت و چگونگی درک او از محیط اطراف

 ر.زنان در دنیای معاص

گفتنی است که در دوران حیات چخوف، اولین موج فمینیسم روسی در روسیه در جریان 

مینیسم بر توانسته به تأثیرات اجتماعی فای پیشرو نمیعنوان نویسندهشک چخوف بهبود و بی
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زمان با تفاوت باشد. جریان فمینیزاسیون در ادبیات روسیه همویژه زنان بیروسی و به جامعة

د. شویمقرن نوزدهم آغاز  آستانةدر گذر از قرن هجدهم و در  سینوزنانهبیات گسترش اد

ن، در این دوران نویسندگان و ناشرا: »دیگویمیوری لوتمان، منتقد مشهور ادبی، در این زمینه 

یسندگان دنبال نوو به نمودندیمدار ترغیب ی ادامههاتیفعالزنان را به شدّت به نویسندگی و 

تزار  ةخانواد. اعضای کردندیمها تقدیم و حتی شعرهای زیادی را به زن گشتندیمزن گمنام 

، پذیرفته و گاهی سخاوتمندانه از کردندیمی زن به آنان تقدیم هاشاعرهنیز اشعاری را که 

 (.169: 1337)لوتمان، « نمودندها قدردانی میآن

لاب کبیر تأثیر انقداشت که تحتپیدایش فمینیسم در روسیه، باید اذعان  خچةیتار دربارة

البته  که شودیمی جدید با زن برخورد اگونهبهو نیز عقاید روشنگری،  1683فرانسه در سال 

 نمونة ی اجتماعی و سیاسی کههاتیفعالحضور زن در  واسطةدر دوران پتر کبیر به  ترشیپ

ودهای ت. یکی از نمبرانگیز اسبارز آن بر تخت نشستن کاترین دوم بود، مشهود و تأمل

و خاطراتی بود که زنان  هانامهیزندگخودآگاهی اجتماعی زنان در آن زمان، چاپ و نشر 

با تشکیل  1811جنگ میهنی  هنگامةنوشتند. فعالیت سیاسی رسمی زنان در روسیه در می

 تبود، آغاز شد. شرک هاستیدکابرراه زنان  دهندةادامه درواقعی زنان که پرستوطنانجمن 

( نیز نقش مهمی در 1859-1857عنوان پرستار و بهیار در جریان جنگ کریمه )زنان به

تا  1853ی هاسالپررنگ شدن نقش زنان در محیط خارج از خانه و خانواده ایفا کرد. طی 

شنا شدند ، آخواستندیمرفته تا حدودی با آنچه از زندگی میلادی، زنان در روسیه رفته 1305

تحصیل و شرکت در امور اجتماعی و سیاسی و  ادامةر زنانی که تمایل به بر شما کمکمو 

، هانجمناحتی اقتصادی داشتند، افزوده گشت و زنان طعم استقلال مالی را چشیدند. در ادامه، 

زنان تشکیل شدند. این روند مشکلاتی هم به همراه داشت که  ژةیوی هاآموزشگاهمدارس و 

ی هاادهخانوی بود که اغلب از الکردهیتحصیی مناسب برای زنان زااشتغالها آن نیترعمده

 اصلةفآثار چخوف نیز در این دوران یعنی از  عمدةبودند.  نینشتختیپااشراف و ثروتمندان 

 اند.به نگارش درآمده 1309تا  1880های سال
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عظیم در  یاواقعه( 1308زنان سراسر روسیه )دهم تا شانزدهم دسامبر  کنگرةتشکیل اولین 

ترین وظایف زنان فمینیست حاضر در . مهمشودیمتاریخ جنبش زنان در روسیه محسوب 

، ترممهو از همه  این کنگره انجام امور خیریه، حمایت از زنان، حلّ مشکلات معیشتی و کار

اتخاذ تدابیر و تصمیماتی برای دستیابی به برابری و احقاق حقوق خویش در جامعه بود. 

مسئولیت شهروندان روس در مقابل سرنوشت کشور خود، چه زنان و چه  مسئلةن، برآعلاوه

مردان و گسترش و پیشرفت آن در مسیر دموکراسی از سوی برگزار کنندگان این کنگره 

 هاموکراتدمطرح گردید. در آن زمان در کنار تشکیلات فمینیستی لیبرال در روسیه، سوسیال 

بود که برای  1319سال  ةیفورئل و مشکلات زنان داشتند. در ی در حلّ مساامصرّانههم تلاش 

ب، فعالیت زنان ترتیاولین بار زنان فمینیست بلشویک، روز جهانی زن را جشن گرفتند. بدین

 .شدیم ترگستردهروز روزبه

ها به قدری ی اجتماعی آنهاتیفعالو  شدیم ترپررنگنقش زنان  1316انقلاب  آستانةدر 

ه یی برای کودکان مادران سرباز شروع بهاکودکستانو  هارخوارگاهیشکه  گسترش یافت

ی هاسالنی آموزشی پرستاری و بهیاری برای زنان برگزار شد، هادورهکار کردند، 

ساخته شد. کار به جایی رسید که در مجلس  پناهیبی متعدّد برای زنان هاپناهگاهغذاخوری و 

د برابری ، زنان توانستنبیترت نیبدردان حقّ رأی قائل شدند و مؤسّسان برای زنان نیز همانند م

نیسم موج فمی نیاولتجربه نمایند. این امر و پیامدهای آن  هاعرصه همةو تساوی با مردان را در 

فراموش »لیبرال روسی را به انتها رسانید. به بیان سعید نفیسی در کتاب تاریخ ادبیات روسی 

ای وارد نویسندگی شد. این دوره را که از دشوار و آشفته ةدورنباید کرد که چخوف در 

شرمی حکومت ارتجاعی در استیلای خشونت و بی دورةبه بعد امتداد داشت، به نام  1880

رتجاعی، مانند حکومت ای بیهایستمگردیگر، در برابر این اند، اما ازسویتاریخ ضبط کرده

د درپی رشسیه و علوم روسیه و هنر روسیه پیو پیشرو ملّت رو خواهانهیترقهای اندیشه

، بیترت نیبد(. 914: 1944شد )نفیسی، های مهم نائل مییافت و پیروزیکرد و توسعه میمی

ن قرن زنان در روسیه از دیرباز تا پایا دربارةذهنی موجود  نةیشیپمختصر توضیحی از  ارائةبا 
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اندیشه و آثار چخوف در آن به ثمر  ای کهنوزدهم و همچنین، شرایط فرهنگی و اجتماعی

و  ها در زندگی فردیاند، در ادامه به موضوع نگاه این نویسنده به زنان و جایگاه آننشسته

 پردازیم.اجتماعی می

 های چخوف. زنان در داستان5
گرایی و پیش از همه در چخوف سعی داشت تا سیمای زنان را فارغ از هرگونه جنسیت

های کوشید تا ویژگیحال، میعضوی از جامعه توصیف کند؛ و درعین جایگاه یک انسان و

 واسطةبه و رفتارشان تیشخصزنان متعلّق به هر قشر و سطح فکری اجتماع آن روزگار را که 

اند. وضوح در آثارش بنماییافت، درک کرده و بهعوامل مختلف بیرونی و درونی تغییر می

اند: اند که از آن جملهاه چخوف به زن نقش داشتهگیری نگی گوناگونی در شکلهامؤلفه

ها وافر به مادر که چخوف کوچک همیشه شاهد سختی علاقةتربیت خانوادگی او و عشق و 

پزشکی که موجب شد تا او زنان بیمار بسیاری را  حرفةبود و همچنین، اشتغال به  رنجشو 

عدها در خلق قهرمانان زنِ هایی شنیدنی مداوا کند و باز اقشار مختلف و با سرگذشت

 ها بهره ببرد.هایش از آنداستان

ها، پیردخترها، ها، دلاّلهها، همسران، مادرزناند از عروسهای چخوف عبارتزنان داستان

نان ها هم ز، خدمتکاران، معلمّان سرخانه و غیره. در میان آنهاکردهلیتحصها، زنان متمولّ، معشوقه

ود نداشته ای از خعقیده معمولاً هایی هستند که شوند. زنان سنتّی آنو دیده میسنتّی و هم زنان پیشر

عزیز »بارز این دسته از زنان را در سیمای الُگا سیمیوُنوُنا از داستان  نمونةاند و و پیرو مردان خویش

ر و امردسال جامعةوچرای اوامر چوناطاعت بی درگروشان ها که خوشبختیتوان دید یا آنمی« دل

رگ و والودیا والودیا بز»اند؛ مانند سوفیا الِووُنا از داستان اش گذاشتهاجبار بر عهدهنقشی است که به

ود خ سلطةزنان پیشرو، اما زنانی هستند که غرور خود را حفظ کرده، مردان را تحت «. کوچک

رای تغییر کنند و بدارند و از طرفی، در زندگی زناشویی خود موفقّ نبوده و احساس خوشبختی نمی

یا آناّ  «آناّ به گردن»آدنا در داستانی به همین نام، آناّ در داستان شوند، مانند آریمی کاربهدستآن 

نقش  ربارةدهای پیشین ؛ و زنانی که با درهم شکستن سنتّ«بانو با سگ ملوسش»از داستان مشهور 
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و « عروس»اند: نادیا در اند که از آن جملهتهزن در جامعه، به زنانی مستقل و فعاّل و آزاد مبدلّ گش

 «.طبقهای با نیمخانه»لیدیا در 

، 1309تا  1880های زمانی سال بازةآنتون چخوف در  به قلمبرگزیده  1با بررسی پنجاه داستان

ها های این تیپ( به عنوان1یازده تیپ شخصیتی را در میان قهرمانان زن یافتیم که در جدول )

 اشاره شده است: هاآنی مربوط به هر یک از هاتیخصشو تعداد 

 (1جدول )
 هادر داستان هاآنتعداد  تیپ شخصیتی زنان ردیف

 99 زنان تسلیم و سازش 1

 19 زیستانبیهوده 1

 11 و عیاش کارانتیخزنان  9

 10 زنان مستبد 4

 8 زنان محروم از عشق 5

 8 زنان سرکش 7

 7 کردهلیتحصزنان  6

 7 تران آرزومند شوهردخ 8

 4 لوحزنان ساده 3

 9 گرزنان زیرک و حیله 10

 1 زنان دلّاله 11
 

                                                                                                                        
، «بزدماغة س»، «پیش از عروسی»اند از: ر با محوریّت زنان عبارتشدة نگارنده در تحقیق حاضپنجاه داستان مطالعه .1
رچة از دفت»، «دختر انگلیسی»، «جهیز»، «بچة تُخس»، «برادر باغیرت»، «مادرزن وکیل»، «اعتراف، یا الیا، ژنیا، زویا»

، «هعرضبی»، «ی اوهامزن ب»، «دیوانه، یا کاپیتان بازنشسته»، «ماجرای ازدواج من»، «خداحافظ»، «خاطرات یک دوشیزه
، «های یک ایدئالیستاز یادداشت»، «رؤیاهای یک زن»، «داماد و پدرجان عروس»، «غم»، «هاامان از زن»، «در پستخانه»
، «قدم جدی»، «زن پرحرف»، «مرد آشنا»، «هاخانم»، «پریشانی»، «آنیوتا»، «در ییلاق»، «خواندختر آوازه»، «نینوچکا»
، «ذاریگجشن نام»، «جوانتقام»، «زینوچکا»، «هوای بد»، «خانم دلّاله«/ »پایان خوب»، «کوربختی»، «سرگذشت خانم ن.ن.»
، «دناآآری»، «همسر»، «آنّا بر گردن»، «والودیا بزرگ و والودیا کوچک»، «باززن هوس»، «هازنیکه»، «انگیزداستان ملال»
 «.وسعر»و « عزیز دل»، «بانو با سگ ملوس»، «دربارة عشق»، «ئونیچای»، «آموزگار«/ »روی گاری»، «طبقهای با نیمخانه»
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ن ی در میان زناتیشخصاست، پرتعدادترین تیپ  مشخصطور که در جدول فوق هم همان

« زنان خُرد»روشنی یادآور های چخوف متعلّق به تیپ زنان تسلیم و سازش است که بهداستان

خودِ زنان را  همزیسته و چخوف تا حدّی ای هستند که چخوف در آن میدر عصر و زمانه

زمانی  ةبازهای دانسته است. این تیپ در داستانرفته، مقصّر میدر ظلمی که به ایشان می

شود مشهود است و شامل زنانی می 1889های سال و با بسامد بیشتر در داستان 1309تا  1880

ه بر رفت از شرایط بد و ظلمی کدهند و برای برونم خود میکه منفعلانه تن به سرنوشت شو

عرضگی در دهند. گاه از روی ترس و گاه از روی بیشود، کاری انجام نمیها روا میآن

کنند و وجودشان تهی از اند، اما هیچ اقدامی برای بهبود وضع زندگی خود نمیرنج و عذاب

 اند از: دوشیزه پادزاتیلکینا و مادرش )پیشارتنفس و باورمندی است. این زنان عباعتمادبه

(، قهرمان 1889-عرضه(، یولیا )بی1881-سبز دماغة(، اولیا، دختر پرنسس )1880-از عروسی

(، قهرمان زن بدون 1889-(، قهرمان زن بدون نام )خداحافظ1889-زن بدون نام )در پستخانه

-(، لیزا مامونینا )مادرزن وکیل1889-خست بچة(، آنّا زامبلیتسکایا )1889-نام )برادر باغیرت

(، 1885-(، کاتیا )رویاهای یک زن1889-(، زوئه آندرییونا )ماجرای ازدواج من1889

(، مارفا 1887-خوان(، پاشا )دختر آوازه1887-(، واندا )مرد آشنا1885-ماتریونا )غم

(، 1886-)هوای بد(، نادژدا فیلیپوونا 1887-(، آنیوتا )آنیوتا1887-آفاناسییوا )قدم جدی

(، اولگا )جشن 1886-(، ناتالیا ولادیمیروونا )سرگذشت خانم ن ن1886-زینوچکا )زینوچکا

-ها(، مارفا، پیرزن بیوه و سوفیا )زن1883-انگیز(، کاتیا )داستان ملال1888-گذاریروز نام

(، 1835-(، آنّا )آنّا به گردن1839-(، سوفیا الوونا )والودیا بزرگ و والودیا کوچک1831

ای با (، مادر ژنیا و لیدا )خانه1837-طبقهای با نیم(، ژنیا )خانه1835-آدناآدنا )آریآری

یا خدمتکار (، آنا آلکسییونا و پلاگه1836-(، ماریا واسیلییونا )روی گاری1837-طبقهنیم

 (.1309-( و نینا ایوانوونا، مادر نادیا )عروس1838-عشق دربارة)

واندا پس از بیرون آمدن از مطب فینکِل،  دربارةشی از داستان مرد آشنا برای نمونه، در بخ

 شیازپشیبوقتی از مطب به خیابان رفت، »خوانیم: شده، میمسیحیتازه پزشکدندان



 

 292     زنان در آثار چخوف: از ستیز تا ستایش

 

ای که دچارش بود، حالا دیگر نه کلاه احساس شرمندگی کرد، اما این بار نه از فقر و فاقه

کرد و رفت و خون تف میخرین مد، نه کفش زنگاری. میبلند برایش مطرح بود، نه بلوز آ

ی که هایآلودش او را به یاد زندگی ناباب و دشوارش و به یاد تحقیرها و توهینهر تف خون

بعد و سال آینده و در طول عمر و تا دم  هفتةفردا و تاکنون تحمل کرده بود و فردا و پس

کرد: آه، چه زمزمه می لب ریزاشت و دانداخت. گام برمیمرگ تحمّل خواهد کرد، می

 (.418: 1986هولناک! خدای من، چه وحشتناک! )چخوف، ج دوم، 

رضایت نداشت، اما کاری برای  شومشواندا زنی روسپی بود که از زندگی و سرنوشت 

طبقه حاضر ای با نیمداد. یا ژنیا، در داستان خانهانجام نمی تیوضعخلاصی خود از این 

 عشقشآید، از آنکه خواهر بزرگش، لیدا از خواستگار او خوشش نمی طربه خاشود می

ودیا کند. سوفیا اِلوونا در والودیا بزرگ و والاش نمیبگذرد و تلاشی برای آینده و خوشبختی

ه بکوچک هم برای نجات از فقر، تن به ازدواجی مصلحتی با یک پیرمرد داده و از سویی 

ی که دوستش داشته، به او ابراز عشق نکرده و برای غرورش در برابر مرد جوان خاطر

ا اینکه از انگیز هم ببرانگیختن حسادت او خود را بدبخت کرده است. کاتیا در داستان ملال

ی هم بدان مشغول بوده، اما درنهایت روی چند سالسوخته و کودکی در آتش هنرپیشگی می

 کند و بعد از خوردنهوا خرج میرا بیرسیده از پدرش  به ارثهای نشیند و پولکاناپه می

فریب مردی جوان و از دست دادن فرزندش دیگر تلاشی برای تغییر سرنوشت خویش 

 ند.داند که چه باید بکپناهی ندارد و نمی بازهمکند. او به بدبختی خود واقف است، اما نمی

بنامیم. ارباب برای « زنان خُرد»روشنی از  نمونةتوانیم عرضه را مییولیا در داستان بی

تواند ا میت وکتابحسابحساب پرستار فرزندانش او را به اتاق خود فراخوانده و حین تسویه

 نیترکوچکاما یولیا بدون ؛ دهدروبل می 11روبل به او  80جای سر او کلاه گذاشته و به

صبانی ع شدتبهالعملی تشکر کرده و قصد ترک اتاق را دارد. مرد ارباب اعتراض و عکس

 کردم، قصد داشتم درس تلخیتا حالا با شما شوخی می»...زند که شده و بر سرش فریاد می

اش توی آن پاکتی است که ملاحظه دهم... همهرا می طلبتانبه شما بدهم... هشتاد روبل 
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؟ چرا کنیدوپا باشد؟ چرا اعتراض نمیدستبی قدرنیاکنید! اما حیف آدم نیست که می

ن زبانی بلد نباشد؟ چطور ممکنید؟ در دنیای ما چطور ممکن است انسان، تلخکسکوت می

( آنیا در داستان آنّا به گردن از 971: 1986عرضه باشد؟ )چخوف، ج اول، قدر بیاست این

رسم وبه شوهر عاجز است، گرچه در انتهای داستان راه نفرتشبیان احساسات خود، حتّی 

 پردازد و دیگر از شوهرشی میگذرانخوشز هر چیز به و فارغ ا گرفتهشیپسرکشی در 

 یابد.ای ندارد، اما تا پیش از آن خود را بدبخت و درمانده میواهمه

زیستان یا زنانی را داریم که زندگی پوچ و ی، تیپ بیهودهتیشخصدر دومین ردیف تیپ 

تاب کاناپه لم داده و کدهند، جز اینکه یا روی گذرانند و هیچ کاری انجام نمیهدفی را میبی

رقّی و ای برای تهای مجلّل بروند و هیچ انگیزهوگذار و مهمانیبخوانند، یا اینکه به گشت

هدف روز را شب و شب را تعالی در زندگی فردی و اجتماعی خویش ندارند و بیهوده و بی

خودشان  وکننده و بدون تغییری دارند ها زندگی بسیار یکنواخت و کسلکنند. آنروز می

اند از: خانم و دختر سرهنگ عبارت هاتیشخصهای این که نمونه دانندرا هم مقصّر نمی

تفایس -(، لوئیلکا چارلز1889-(، لیزا مامونینا )مادرزن وکیل1889-چیکاماسوف )جهیز

پروفسور  دخترخواندةو کاتیا،  (، واریا، زن پروفسور1889-)دختر آلبیون یا دختر انگلیسی

(، 1839-(، سوفیا اِلوونا و ریتا )والودیا بزرگ و والودیا کوچک1883-انگیزملال)داستان 

(، وِرا ایوسیفوونا، مادر 1836-(، ماریا واسیلییِونا )روی گاری1837-طبقهای با نیمژِنیا )خانه

 (.1833-( و اولنِکا )عزیز دل1838-کاتیا و کاتیا )ایئونیچ

بیند و کسی لگا وجود خویش را خالی از عشق میکه او هر جادر داستان مشهور عزیز دل 

داستان  افتد. در بخشی ازبیهودگی و پوچی زندگی می ورطةنیست تا به او عشق بورزد، به 

ز چیخواست و به هیچچیز نمیشد. هیچعلاقگی به حیاط خیره میبا بی»...خوانیم: می

دید، اش را میخالی اطیح رفت وبه رختخواب می افتادیفروماندیشید و وقتی شب نمی

ای بعد دوباره احساس خلأ و بیهودگی تفاوت بود... لحظهخوردن و نخوردن برایش بی

گاهی خودش را به او  –سیاهرنگ  گربةبچه  –کشید. بریسکا زندگی او را در خود می
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داد. یمدست ن لنکاهیچ حالی به اُ گربهبچهکرد. ولی از نوازش آرامی خرخر میمالید و بهمی

خواست که تمام وجود و روح و عقلش را خواست این نبود. او عشقی را میاو می آنچه

ین اش را گرم کند )نوشعقاید و هدفی در زندگی به او بدهد و خون افسرده ؛ کهمجذوب کند

 (.40-93: 1988ودیگران، 

 کارهمبازار  دوزند و درها لباس میخانم و دختر سرهنگ چیکاماسوف در داستان جهیز، سال

ا کنند، اما درنهایت دختر از دنیهای جهیزیه دختر، یعنی ماریا را پر میفروشند و صندوقمی

ا آنکه پیشرفتی کرده باشد یرفته و مادر همچنان به همان کارهای سابق مشغول است، بی

 وخود اندیشیده باشد. نظیر این زنانِ گرفتار در ملال و پوچی  ةیآتهدفی و قصدی برای 

 شود.های چخوف دیده میبدبختی در اغلب داستان

د جویی و خوشی خوو عیّاش هستند که برای لذّت و کام کارانتیخردیف، زنان  نیسومدر 

 زنند )سوفیا پتروونا درخیانت کرده و گاه حتّی قید فرزند خویش را می شوهرانشانبه 

ای ن به آرزوها و زندگی رؤیاییاز عشق و نرسید تیمحرومکوربختی(. این زنان گاه از روی 

ی و لذتّ هوسرانزنند. گاه دلیل این رفتار اند، دست به خیانت میکه برای خود متصوّر بوده

غرور از علاقه و توجهّ دیگری، غیر از شوهر، نسبت به خودشان است )اولگا در  حسبردن و 

ها های آنو نمونهشوند سرزنش می شدتبههای چخوف همسر(. این تیپ زنان در داستان

(، 1887-(، ناتالیا میخائیلوونا و یولیا پیتروونا )زن پرحرف1885-اند از: نینا )نینوچکاعبارت

(، واروارا و ماشِنکا 1886-جو(، قهرمان زن بدون نام )انتقام1886-سوفیا پتروونا )کوربختی

(، اولگا 1835-آدناآدنا )آری(، آری1831-بازهوس(، اولگا ایوانوونا )زن 1831-ها )زن

 (.1833-( و آنا سرگییِونا )بانو با سگ ملوس1835-دمیترییِونا )همسر

ود به جایگاه یا پول خ واسطةبه معمولاً هایی هستند که تیپ چهارم با عنوان زنان مستبد آن

گویند و همه باید از آنان اطاعت کنند )مارفا زیردستان یا دختر یا عروس خود زور می

د خواهند، باید برایشان فراهم کننمی هانیاهر چه  شوهرانشانا در عروس( یا اینکه میخائیلوون

های این زنان در این پنجاه ها(. نمونههایشان تن دهند )نینا سرگییِونا در خانمو به خواسته
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(، مادرزنِ 1881-سبز دماغةداستان به شرح زیر هستند: پرنسس، ماری ایگوروونا میکادزه )

(، قهرمان زن بدون 1884-ها(، قهرمان زن بدون نام )امان از زن1889-رزن وکیلمیشل )ماد

(، 1887-ها(، زن فئودور پتروویچ )خانم1887-خواننام، همسر کالپاکوف )دختر آوازه

-آدناآدنا )آری(، آری1887-ها(، نینا سرگییِونا )خانم1887-فدوسیا واسیلییِونا )پریشانی

-( و مارفا میخائیلوونا، مادربزرگ )عروس1837-طبقهای با نیما )خانه(، لوبُف آندرییِون1835

زدش ای به نامسبز هیچ علاقه دماغة(. برای نمونه، اولیا، دختر پرنسس ماری در داستان 1309

ندارد این راز را برملا کند و اگر کمک دوستانش  جرئتآندری ندارد، اما از ترس مادرش 

 کرد.اش را تباه میشق داده و زندگینبود، تن به ازدواجی بدون ع

دچار  معمولاًتیپ شخصیتی بعدی در ردیف پنجم، زنان محروم از عشق هستند که 

را  هاآنشوهر ماندن فقر یا ترس از بی ازجملهاند و دلایل مختلفی های اجباری بودهازدواج

زوئه آندرییِونا  اند از:های این زنان عبارتبه این زندگانی پررنج کشانده است. نمونه

(، ماشا و واروارا 1889-(، قهرمان زن بدون نام )برادر باغیرت1889-)ماجرای ازدواج من

 دربارة(، آنّا آلکسییِونا )1839-(، سوفیا اِلوونا )والودیا بزرگ و والودیا کوچک1831-ها)زن

 (.1309-( و نادیا )عروس1833-(، آنّا سرگییِونا )بانو با سگ ملوس1838-عشق

فهمم... من نمی»گوید: ادیا در داستان عروس خطاب به ساشا که نزدشان مهمان است مین

آورم... تا حالا چگونه توانسته بودم در اینجا زندگی کنم؟ از نامزدم متنفرم، از سر درنمی

( و در 906: 1988)نوشین و دیگران، « خودم متنفرم، از این زندگی تهی و پوچ متنفرم...

ه بده اجاز»گوید: امید آنکه مادرش او را درک کند لب به سخن گشوده، میجایی دیگر به 

از این شهر بروم! عروسی من نباید سر بگیرد، سر هم نخواهد گرفت! تو باید این را بفهمی! 

(. آناّ 907)همان، « اش حرف بزنمتوانم دربارهمن این مرد را دوست ندارم... حتی نمی

از روی دوست نداشتن شوهرش و از زور زندگی  هما سگ ملوس سرگییِونا در داستان بانو ب

شود و عفت و او می دلباختةهای گوروف داده و سخت بارش تن به خواستهکسالت

در داستان والودیا بزرگ و والودیا کوچک  امادهد. سوفیا اِلوونا را از کف می اشیدامنپاک
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اشا یی ندارد. مجابهسوزد و راه یی، میعشقی، در عنفوان جوانی و زیبادر چونان زندگی بی

 اند، به امیدشوهرماندن ازدواج کردهها که از ترس فقر و نداری و بیو واروارا در داستان زن

ای هتاب از سختیتر افتاده و بیپدری رها شوند، در چاهی بزرگ خانةآنکه از مصائب 

 اند.زندگی در آغوش دیگران در جستجوی سعادت و خوشبختی

عشق نیز محروم از عشق زیسته و حتی دو فرزند دارد. او که  دربارةآنّا آلکسییِونا در داستان 

واردی عشق تازه درگروتر است، ازدواج کرده، دل با مردی که حدود بیست سال از او بزرگ

 از قرار معلوم»آورد: جوان به نام آلیوخین دارد، اما حتی این عشق سوزان را بر زبان هم نمی

مادری که داماد  –هایش و به مادرش کرد؛ به شوهرش، به بچهگونه فکر میو هم به همینا

ناچار شد بهاندیشید. اگر تسلیم احساس خود میمی –داشت را مانند فرزند خود دوست می

ه این هر دو نهاد ککرد یا به تزویر بر آن سرپوش میپروا علنی میبایست یا عشقش را بیمی

بود. از طرف دیگر این سؤال کننده میان برایش وحشتناک و سخت ناراحتطور یکسبه

دشوار  ریهرتقدبهام را که داد که آیا عشقِ او خوشبختم خواهد کرد و زندگیمدام رنجش می

تر و ناگوارتر از پیش نخواهد کرد؟ )چخوف، های گوناگون است تیرهو آکنده از گرفتاری

رسد و دو دلداده زمانی بسیار ای به ثمر نمیعشق آستانه ( این573-578: 1986ج چهارم، 

شان را خراب کرده و بر باد شوند که با انکار عشق سوزانِ خویش، زندگیدیر متوجه می

 اند.داده

ها منظور از تیپ شخصیتی ششم یا زنان سرکش هم آن دسته از دختران و زنان در این داستان

ی اند و دست به اقدام زده و سعیش آگاهی یافتههستند که نسبت به شومی سرنوشت خو

این راه  ها درکنند تا مسیر زندگی خود را در جهت مثبت تغییر دهند، البته برخی از آنمی

 رصةعچندان موفق نیستند )کاتیا در ایئونیچ(، ولی برخی دیگر پا را بسیار فراتر گذاشته و به 

 ملةجن گشته است )نادیا در عروس(. از کلی دگرگوشان بهاجتماعی وارد شده و زندگی

(، اولیا )والودیا بزرگ و 1887-(، ماشنِکا )پریشانی1887-این زنان لیدوچکا )قدم جدی
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(، لیدا 1835-آدناآدنا )آری(، آری1835-(، آنیا )آنا به گردن1839-والودیا کوچک

 ( هستند.1309-( و نادیا )عروس1838-(، کاتیا )ایئونیچ1837-طبقهای با نیم)خانه

دایی از ای بسیار ساده و ابتلیدوچکا در داستان قدم جدی و ماشنِکا در داستان پریشانی نمونه

کا هم کند و ماشنِزنان سرکش هستند. لیدوچکا برخلاف تصمیم و نظر والدینش ازدواج می

 تاقبه او شک کرده و ا شیبهاگران نةیسسنجاقشدن فهمد خانم ارباب پس از گموقتی می

را  هارود و توهین و تحقیر آنارباب می خانةرا در غیاب او گشته، از  فشیکو وسایل و 

شود. اولیا در داستان والودیا بزرگ و والودیا کوچک هم تصمیم کند و تسلیم نمیتحمل نمی

را رها کرده و به صومعه برود.  بندوبارشیبهای زندگی ها و خوشیلذّت همةگیرد تا می

اش برای استان ایئونیچ هم دختری جسور است که با وجود مخالفت شدید خانوادهکاتیا در د

ا در آنّا به زند. آنیرود و عشق ایئونیچ پزشک را پس میتحصیل موسیقی به شهری دیگر می

کشی وپاست، به ناگاه سردستهای داستان دختری بدبخت و درمانده و بیگردن که تا نیمه

 اش را دارد از شوهرش و زندگی بدونهای بدبختیقام تمام سالو گویی انت گرفتهشیپدر 

گیرد. نادیا در داستان عروس کمی پیش از عروسی، نامزد و عشقی که در آن است، می

 رود.ها بگوید برای تحصیل به پتربورگ میاش را رها کرده و بدون آنکه به آنخانواده

طبقه تنها زنی است که ای با نیمن خانهی زن چخوف، لیدا از داستاهاتیشخصاما در میان 

 آید و با وجود تمکّنکارهای خودش برمی همةدختری بااقتدار و پویاست و از پس  تنهانه

ماعی ی اجتهاتیفعال، بلکه در «دستش توی جیبش است»اش، به قول خودش مالی خانواده

 ای که در آنحیهگسترده در روستا و شهر شرکت کرده و حتّی جا پای مردان مسئول نا

د که دهکند، گذاشته است و به مردان علّاف و بیکار دوروبرش مدام تذکّر میزندگی می

دست از بیکاری بردارند و کاری برای بهبود شرایط آینده انجام دهند. مادر و خواهرش او 

 دانند.می« ایالعادهانسان فوق»را 

ی به تیاهمخیال است که رکش و آسودهآدنا در داستانی به همین نام زنی طفیلی و سآری

دهد و برای رسیدن به آرزوها و رؤیاهایش دیگران را قربانی عشق پاک ایوان شاموخین نمی
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اش کرد تا با شوریدگی به عشق شاموخین پاسخ دهد، اما تواناییکند. گرچه او تلاش میمی

طور آمده اش اینربارهرا نداشت. در بخشی از داستان از زبان راوی داستان )شاموخین( د

که من عاشقش بودم، او عاشق نبود. سردمزاج و ناتوان بود. باری،  گونهآنی راستبهاما »است: 

کرد که او روحش که دیگر تباه شده بود، اهریمنی شب و روز در درونش زمزمه می

انگیز و آسمانی است. آریادنه که هرگز به هدف آفرینش و هستی خود فکر موجودی دل

ی ترین محافل اشرافدید که گل سرسبد عالیکرد، خود را در آینده زنی ثروتمند مینمی

ها، تالارهای پذیرایی مجلل غرق ها، پیشخدمتهای رقص، مسابقهاست. در رؤیای مجلس

های ها و نقاشها، سفیرها، هنرپیشهها، شاهزادهخصوصی خود کنت« سالن»بود و در 

ردند کچه میبه و چههایش بهکرد که همگی از زیبایی او و لباسرا مجسم می دارورسماسم

 (.199: 1960)ریاحی، 

 هاست و چخوف در برخیدر این داستان کردهلیتحصی هفتم شامل زنان تیشخصتیپ 

ی(. گذارنام، بسیار بر امر تحصیل زنان تأکید دارد )روز جشن هاتیشخصها از زبان داستان

(، 1885-(، کاتیا )رؤیاهای یک زن1889-اوهام: یِلِنا گاوریلوونا )زن بیاند ازاین زنان عبارت

( و نادیا 1838-(، کاتیا )ایئونیچ1831-ها(، ماشِنکا )زن1883-انگیزلیزا )داستان ملال

ها نفقط یکی از آ کردهلیتحصتوجّه اینکه در میان این زنان جالب نکتة(. 1309-)عروس

زندگی خود  دنبهتر کرراهی برای  به دنبالکند و بقیهّ بیشتر ی)ماشنِکا( به همسرش خیانت م

 هستند.

سال و وسنی دختران آرزومند شوهر را داریم که برخی کمتیشخصدر ردیف هشتم، تیپ 

(، لیزا مامونینا 1889-برخی پیر هستند. قهرمان زن بدون نام )از دفترچه خاطرات یک دوشیزه

(، ناستیا )نامزد و 1889-سرهنگ چیکاماسوف )جهیز (، ماریا، دختر1889-)مادرزن وکیل

-( و ماریا واسیلییِونا )روی گاری1837-طبقهای با نیم(، ژِنیا )خانه1885-پدرجان عروس

 اند.ما بوده دةیبرگزهای این تیپ در پنجاه داستان ( نمونه1836
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شوهر آنکه بیدارند که از ترس صراحت بیان میهای فوق دختران خود بهدر اغلب داستان

اند. لیزا در مادرزن وکیل به شوهرش در پاسخ هایی گاه ناخواسته دادهنمانند، تن به ازدواج

قط هدف بیزار و متنفّر هستی و مرا فگفتی از بیکاری و زندگی بیبه اینکه تو خودت می

وید: گمغز و بیکاره نیستم، میهای سبکام و از جوانبرای این دوست داری که اهل مطالعه

ماریا در داستان جهیز به امید آنکه «. ترسیدم که تو مرا نگیری میشل عزیزم!وقت میآن»

های متعدد جهیزیه را با کمک مادرش و با وجود فقری که دارند مهیّا شوهر کند، صندوق

کند. در داستان نامزد و پدرجان عروس، پدر خانواده، آقای کندراشکین به هر قیمتی می

خترش ناستیا را به میلکین بدهد و هر چه میلکین بهانه آورده، حتّی خود را قاتل خواهد دمی

شود از ازدواج خواند، اما پدر همچنان در تلاش است و تنها زمانی راضی میفراری می

 اش را برای پدر ناستیا ببرد.میلیکن با دخترش چشم بپوشد که گواهی دیوانگی

گاری یا خانم آموزگار در راه رفتن به مدرسه با یکی از ماریا واسیلییِونا در داستان روی 

مشرب و جذّاب برای زنان مالکان همسایه به نام هانوف که مردی زیبا و ثروتمند و خوش

ود، ماریا شاش از مسیر دیگری رفته و دور میکند. وقتی هانوف با کالسکهاست، دیدار می

 آید باقیی که هرگز به سراغش نمیچمشان زیبا، خوشحالی و عشق شةیاندهمچنان در »

داند که هیچ اقبالی در دریافت پیشنهاد ازدواج از ماریا آرزوی ازدواج دارد، اما می« ماند...

 کند.هانوف ندارد و در خیالاتش خود را زن او تصوّر می

(، پاشا )دختر 1889-عرضهلوحی مانند یولیا واسیلییِونا )بیی نهم به زنان سادهتیشخصتیپ 

( اشاره دارد. این زنان با 1886-(، نادِژدا فیلیپوونا و مادرش )هوای بد1887-خوانآوازه

دهند تا دیگران زندگی را بر خود تنگ کرده و اجازه می عرصةفکری لوحی و بیساده

یر مسیر تغی عهدةکه همانند زنان تسلیم و سازش از « خُرد»ها ظلم کنند. زنانی راحتی به آنبه

تند و آید را پذیرا هسآیند و در سکوت و بدبختی، هر آنچه بر سرشان میبرنمی شانزندگی

نان بر آنچه که ای گله و شکایتی ندارند. تفاوت این زنان با زنان تسلیم و سازش در این است
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رود چندان واقف نیستند و درکی از وضعیت خود ندارند که بخواهند به ایشان در زندگی می

 ویش بکنند.تلاشی برای نجات خ

ادرش در اما نادِژدا فیلیپوونا و م؛ ایماش گفتهپاییدستیولیا و سادگی و بی دربارةتر پیش

داستان هوای بد با اینکه شواهد موجود همه نشان از خیانت شوهر نادِژدا به او دارد، اما خود 

هم  خوانختر آوازهسوزانند. پاشا در داستان دلوحانه برای مرد دل میرا به نفهمی زده و ساده

زنی است که در جوانی بسیار زیبا بوده و حالا که کمی پا به سن گذاشته باز هم با مردانی از 

اش در ارتباط است. روزی زن یکی از همین مردان به نام کالپاکوف به هواداران سابق

اشناس شود. زن نسراغش آمده و شوهر زن که در منزل پاشا بوده، در اتاق مجاور پنهان می

ه باید اینک بهانةآزارد و درنهایت هر چه پول و جواهر دارد به پاشا را بسیار تحقیر کرده و می

خاطر خریدن پنداشت شوهرش بهگیرد، چرا که میقرض شوهرش را بدهد، از پاشا می

دست  چیز دیگری بود. تیواقعکه برای پاشا بدهی بالا آورده است؛ درحالی بهاگرانهدایای 

خدای من، زن نجیب و پاک و مغرور  -زند که رد هنگام رفتن بر سر پاشا بانگ میآخر م

اش تقصیر من است! من بودم که کار خواست در مقابل این... دختره زانو بزند! همهمن... می

های لرزان، پاشا را از خود دور که با اشک در چشم و دستدرحالی ؛ ورا به اینجا کشاندم

خواست زانو بزند... آن هم جلو پای کی؟ آشغال! او می .شوبرو گم -: کرد، ادامه دادمی

ای به ( کالپاکوف هیچ هدیه468-466: 1986جلو پای تو! آه خدای من! )چخوف، ج دوم، 

هدایایی را که از دیگر مهمانانش گرفته به زن  همةپاشا نداده بود و پاشا مجبور شده بود 

د. پس از رفتن کالپاکوف، پاشا یاد ماجرای سه سال ناشناس بدهد تا دست از سرش بردار

افتد که کتک مفصّلی از یک مرد تاجر خورده بود؛ و روی تخت افتاده و گریه سر پیش می

 دهد.می

ان گر و زیرک را داریم که با سوءاستفاده از دیگری زنان حیلهتیشخصدر ردیف دهم نیز تیپ 

های یک سوفیا پاولوونا کنیگینیا )از یادداشت سعی دارند به اهداف و آرزوهای خود برسند.

اند. قهرمان زن بدون نام در ( از این دسته1835-آدناآدنا )آری( و آری1885-آلیستایده
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 طنز، البتّه از نوع تلخ آن دارد، آسیبی به کسی جنبة( که بیشتر 1887داستانی به نام در ییلاق )

 کشد.تصویر میزنان به وسوسةبرابر آورد و برعکس، ضعف مردان را در وارد نمی

ور و تپل آلیست زنی زیبا و موبهای یک ایدهسوفیا پاولوونا کنیگینیا در داستان از یادداشت

کند که چگونه از سوفیا دهد. راوی بدون نام تعریف میو مپل است که ویلا اجاره می

ند و کایش سپری مینظیر زن در ویلاش را با پذیرایی بیروز مرخصی 18خوشش آمده و 

گذارد، اما در انتها زن زیبا و فریبکار کلی هزینه و خرج و بدهی حتی دل در گرو عشق او می

آدنا هم از زبان راوی آری دربارةکند. روی دست راوی گذاشته و خوشی او را تباه می

هرگز ود. او انگیزش بویژگی مهم و اساسی این زن، زیرکی شگفت»داستان باید بگوییم که 

دلیلی نداشت و گویی از روی  ظاهراًکرد سر همه را شیره بمالد، روراست نبود و سعی می

کرد... کافی بود مردی به اتاق قدم بگذارد، هر غریزه بود... از همه به سود خود استفاده می

ها، صورت، صدا و حتی ناگاه حالت چشمپیشخدمت یا بارون؛ به –خواست باشد که می

بودید،  کرد. اگر حتی یک بار ما را دیدههای اندام آریادنه تغییر میو فرورفتگی هابرجستگی

ود تر کسی نیست. موسیقیدان یا هنرمندی نبزادهکردید از اینها ثروتمندتر و اشراففکر می

ارِ اش باستعداد عالی دربارةپایه و اساس را های بیکه در برخورد اول، آریادنه، انواع دروغ

توجه دیگران، موفقیت و دل بردن بود! )ریاحی، ... و هدف او از این همه، جلباو نکند

1960 :151-151) 

نها دو های انتخابی ما تی هم به زنان دلّاله اختصاص دارد که در داستانتیشخصآخرین تیپ 

( و لوبُف 1889بدون نام در داستان دیوانه، یا کاپیتان بازنشسته ) دلّالةنمونه: قهرمان زن 

زمانی ابتدایی  بازة( بودند. هر دو داستان مربوط به 1886گریگورییِونا در داستان خانم دلّاله )

روسی  جامعةگری در ازدواج در ای که کار واسطهدر نویسندگی چخوف هستند و دوره

ای طنز به روسی در قرن نوزدهم نیز در نمایشنامه سندةینوبسیار مرسوم بوده است. گوگول، 

 این موضوع را به میان آورده است. نام عروسی
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 از چخوف نما« ستیززن»داستانی «: هازن دربارة. »6
 و شدتبهآن را منتشر ساخته و در این نوشته  1887آنتون چخوف داستانی دارد که در سال 

ا درخصوص نگاه هبا زبانی بسیار تلخ و گزنده بر زنان تاخته است. شاید دلیل برخی کژتابی

آید: هایی از این اثر در ادامه مینیز از همین داستان نشأت گرفته باشد. بخش چخوف به زن

شود و از لحاظ جسمانی و زن، از نخستین روز خلقت، موجودی مضر و خبیث شمرده می»

حقوق  ةیکلمعنوی و عقلانی در چنان سطح نازلی از پیشرفت قرار دارد که هر رذلِ محروم از 

 ربارةددهد کند به خود اجازه میتوی دستمال دیگران فین می اجتماعی و هر آدم پستی که

مراتب زیباتر از زن است؛ هرچه او و سخریه کردنِ کمبودهایش به داوری بنشیند... مرد به

 اش سرخ وهم اندامی عضلانی و صورتی پرمو و غرق در جوش داشته باشد، هرچه هم بینی

کند و فقط بعد از تکبر به زیبایی زن نگاه میاش تنگ باشد همیشه با نگاهی آکنده پیشانی

 دهد...از انتخابی سخت و جدی است که تن به ازدواج می

اما یک ؛ خورد. مویش دراز حال آنکه عقلش کوتاه استشعور زن به درد هیچ کاری نمی

ان وگو نشست، نه از نوسشود به گفتها نه از سیاست میمرد درست عکس این را دارد. با زن

ها در جهان و نه از وضع کارمند جماعت... زن استعداد فراگرفتن علوم را ندارد، کما نرخ

اما مردها حتی اگر ابله و ملهد هم ؛ شودعلمی هم ساخته نمی مؤسسةگونه اینکه برایش هیچ

توانند علم فرا بگیرند بلکه توان آن را دارند که کرسی استادی دانشگاه را باشند نه تنها می

ط جماعت فقطبیعت به زن .اسمش حقارت و پستی است –ل کنند، حال آنکه زن هم اشغا

های کوچکش را لای آثار شوهرش بپیچد و از آن بیگودی همین استعداد را داده که پیراشکی

 کاغذی درست کند.

گیرد. در یک کتاب قدیمی آبروست؛ تمام شرهای دنیا هم از او نشأت میزن، فاسد و بی

حال  ای راه بیندازد در همهکاری یا دسیسهکند کثافتکه شیطان هوس می آمده است: وقتی

رساند. به ها انجام دهد... زن به میهنش هیچ سودی نمیکوشد این کار را به دست زنمی

سازد... یک کلام، آهن نمیکند، خطوط راهرود، از روی اسناد رونوشت تهیه نمیجنگ نمی
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سر و استعداد و سبکباف و دورو و طماع و بییش و دروغگو و پرتشوزن مُحیل و بیهوده

توز است... در وجود او فقط یک خصلت خوشایند وجود دارد: او قادر است موجودات کینه

سخت عاقل و مهربان و باشکوهی چون مردان را بزاید و تحویل جامعه دهد... بیایید به خاطر 

پوش و فروشانِ کتمان، حتی عشوههمه گناهانش بگذریم. بیایید ةیکلهمین عمل نیک از 

خوف، ج )چ« کنند، جوانمرد باشیمشان پرت میها شمعدان به پوزهآن آقایانی که در باشگاه

 (.84-81: 1988سوم، 

ستیز بودن چخوف رأی خواهد شک به زنپرواضح است که هر که این متن را بخواند، بی

ذارد گ، جای هیچ شک و تردیدی باقی نمیپردهداد و این همه بدگویی، آن هم یکجا و بی

اما نکاتی اینجا نهفته است که به ما خاطرنشان ؛ که چخوف از زنان دل خوشی نداشته است

سازد در خوانش و پذیرش هر مطلبی همیشه باید قدری با تأمّل و دانش بیشتر داوری می

طنز و ادبی آسکولکی  مةناهفتهدر  1887بار در در آوریل  نیاولنماییم. این داستان برای 

ایی های ابتدچاپ رسید. چخوف در سالها( و با امضای مستعار آدم بدون طحال بهپاره)تکه

 تا 1881های سال فاصلةطور جدّی همکاری داشته و در نامه بهاش با این هفتهفعالیّت ادبی

هتر چاپ داستان یا ب اما دلیل اصلی؛ داستان در این نشریه انتشار داده است 160بیش از  1886

گردد. در آغاز ماه ها به دو ماه قبل از انتشار آن بازمیزن دربارة 1بگوییم کاریکاتور کلامی

رین، همت آلکسِی سووُهای قدیم و جدید بهها. اندیشهزن دربارةفوریه آن سال، کتابی با نام 

امت م مستعار علناشر و از دوستان صمیمی چخوف در پتربورگ چاپ شد. این کتاب با نا

 سؤال انتشار یافته و طی چند ماه به چاپ پنجم رسیده بود.

دولتی صنعت  ؤسسةمرییس این کتاب فردی به نام کنستانتین اسکالکوفسکی، نایب سندةینو

 عصر نو بود. این مجله هم زیرنظر مجلة ةیریتحرو معدن امپراتوری روسیه و از اعضای هیئت 

ی زنان و شناسروان نةیزماش در کالکوفسکی همچنین به دانشیافت. اسسوورین انتشار می

ای از جملات قصار برخی مخالفان شناسی عشق شهره بود. او در این کتاب مجموعهروان

                                                                                                                        
1 Юмореска/ Humoreska 
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آزادی و تحصیل زنان از جمله ادوارد هارتمان، آرتور شوپنهاور، هربرت اسپنسر، امانوئل 

ده بود که کمابیش مشابه همان جملاتی آوری کرژوزف پرودون و غیره را جمع-کانت، پیر

بودند که چخوف در داستان خود آورده است. در این کتاب حتّی از جملات قصار 

نویسندگان روسی مانند گوگول هم آمده بود که چخوف نیز در داستانش بدان اشاره کرده 

اپ ، چطورکلیاین کتاب منتشر ساخت و به دربارةآمیز است. سوورین خود نقدی ستایش

این کتاب سروصدای زیادی راه انداخته بود. چخوف در همان نخستین چاپ با این کتاب 

ای شود که در داستان دیگرش به نام شوخی کوچولو نیز اشارهآشنا شده بود و حتّی گفته می

مخالفان جریان ارتجاعی  زمرةوار به این کتاب داشته است و از آن زمان به بعد، در کنایه

، 18 جعصر نو قرار گرفت و با این قبیل آثار به مخالفت برخاست )چخوف،  مجلاتی نظیر

ع ها درواقزن دربارةشود که نگارش داستان می مشخصترتیب، (. بدین115: 1381-1364

ای تمسخرآمیز به چاپ این کتاب در آن زمان بوده است و چخوف از این طریق جوابیه

 ارندةنگزعم گی فردی و اجتماعی یادآور شود. بهخواسته تا نقش و جایگاه زنان را در زند

توان نگاه نویسنده را نسبت به زنان تنها از روی های چخوف نمیپژوهش حاضر، در داستان

تون چخوف نگر چون آنای رئالیست و جزئیبا نویسنده ازآنجاکهگفتار و کلام تشخیص داد. 

مرد داستان درنظر گرفته شوند و  یهاتیشخصسروکار داریم، پس زنان باید در مواجهه با 

ن زنان داد سخ دربارةها اجتماعی قهرمانانی که در داستان طبقةهای اخلاقی و حتّی ویژگی

ه داوری پسندیده است که بهستند. همچنین، قبل از هرگونه پیش تیاهمدهند، نیز حائز می

ن اثر هم ام نگارش آهنگنگارش آثار و شرایط اجتماعی و حتّی زندگی نویسنده به نةیشیپ

 پرداخته شود.

 یریگجهینت. 6
 دورةه های او در سرسیم که سیمای زنان در داستانبا مروری بر آثار چخوف به این نتیجه می

آن  اند که ارتباط مستقیم با شرایط اجتماعیزمانی دستخوش تغییراتی شده بازةتاریخی یا 

تا  1880های زمانی سال فاصلةاول  دورةبینی نویسنده داشته است. دوران و تحوّل جهان
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سوم  دورة؛ و 1830 دهةاول  مةینو  1880 دهةدوم  مةینزمانی  فاصلةدوم  دورة؛ 1886

گیرند. بر همین اساس، همگام با تغییرات اجتماعی و دربرمی را 1309تا  1835های سال

توان او میهای ی زنان را در داستانتیشخصمعاصر چخوف، سه تیپ  جامعةسیاسی در 

اند؛ دهاند و تسلیم شمنفعل به آن تن داده کاملاًبار داشته و برشمرد: زنانی که سرنوشت غم

رسند و در آخر، کم به درک درستی از جایگاه خویش در جامعه میزنانی که گویی کم

 اند به خودآگاهی رسیده و جایگاه جدید خویش را در جامعه بیابند و برایزنانی که توانسته

 رند.های اجتماعی بر عهده گیبیانی دیگر مستقل شوند و نقشتثبیت آن بکوشند و به

ی تیخصشها نشان داد که تیپ ی بر اساس سال نگارش داستانتیشخصهای بررسی این تیپ

اند ودهزمانی ابتداییِ فعالیت نویسندگی چخوف بیشتر ب بازةلوح در زیستان و زنان سادهبیهوده

روسی  جامعةهای اجتماعی در زمان با ظهور و گسترش جنبشی سوم که همزمان بازةو در 

ی که دیگر بینیم؛ زنانها بیشتر میویژه با حضور زنان بوده است، زنان سرکش را در داستانبه

قم بهتری را برای خود ر ندةیآبه جایگاه و وضعیت خود آگاهی یافته و در صدد هستند تا 

میانی دوران نویسندگی چخوف بیشترند. آنچه اهمیت  بازةدر  ارکانتیخبزنند. سیمای زنان 

یانی ابتدایی، میانی و پا دورةی زنان تسلیم و سازش در هر تیشخصدارد این است که تیپ 

یلی ابتدایی زنان خ دورةنویسندگی چخوف حضور دارند، تنها تفاوت این است که اگر در 

 دهةوم د مةینها در های پایانی و نگارش داستانلاند، هر چه به سابه وضعیّت خود آگاه نبوده

کنند، ولی از این تسلیم و سازش بیشتر در شویم، زنان، گرچه کاری نمینود نزدیک می

ها ابتدایی نگارش داستان دورةاند. زنان مستبد و دختران در آرزوی شوهر هم در عذاب

ید زن در قالب زن و همسر تأکهایش بیشتر بر سیمای پرتعدادتر هستند. چخوف در داستان

های چخوف و نمایاندن در داستان« زنان خُرد»دارد تا مادر. بسامد زنان تسلیم و سازش و 

ت که تا چه سی از زنان، بیانگر این موضوعتیشخصبرخورد افراد مختلف جامعه با این تیپ 

 برده است.می آن زمان روسیه رنج جامعةای در میزان این نویسنده از وجود چنین مسئله
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های های زنان آثار کلاسیک و سنّتویژگی سلطةی ابتدایی چخوف که هاداستانزنان 

نی در روششِدرین و لِف تالستوی را به-گرای آن زمان چون سالتیکوفنویسندگان واقع

برند و تنها تصوری که از خود در جایگاه یک می به سرتوان دید، بیشتر در خانه ها میآن

های د این است که مادر و همسر خوبی باشند. این زنان محروم از آزادی و شایستگیزن دارن

 استبدادی و ارتجاعی جامعةآن دوران در  سلطة تحتفردی هستند که درواقع نمادی از زنان 

های زمانی سوم، شاهد ظهور چهره بازةهای روند. در داستانمی به شمارتزاری  ةیروس

وف های ابتدایی چخداستان« عرضةیب»وپا و دستزنان منفعل و بیجدیدی از زنان هستیم. 

 تلاش -یعنی زندگی –دانند حالا به میدان آمده و برای رسیدن به آنچه حقّ خودشان می

گذرند. در گذشته، آن چهارچوب پدرسالارانه که زندگی و می زانشانیعزکرده و حتّی از 

ه خودنمایی ب اجازةپنداشت، زیست مردان می ودرگرحیات زن را وابسته به حضور مردان و 

 های متأخّر چخوف دراما در داستان؛ ، زنان را به پستو رانده بودمعروفقولبهداد و زنان نمی

هدف خود در زندگی روانه شده و به این  به دنبالبینیم که زنان قرن نوزدهم می 30 دهة

ش را به دست خود رقم بزنند، قهرمانان توانند سرنوشت خویاند که میدرک و آگاهی رسیده

طبقه که مدام مردان بیکار اطرافش را مؤاخذه کرده و خود ای با نیمزنی مانند لیدیا در خانه

نوا امور روستاییان بیمار و بی وفتقرتقتمام وقتش را صرف تدریس و انجام امور خیریه و 

گفته و برای تحصیل خویش قدم کند؛ یا نادیا در عروس که درنهایت خانواده را ترک می

خواهم می»گوید: پیوندد. نادیا در جایی از داستان میهای اجتماعی میبرداشته و به جنبش

 کردن یدگزنمجال  نیازاشیپزنانی است که تا  ندةینمااو گویی «. زندگی کنم! زندگی کنم

شده است.  نوشته« آلبالوباغ » شنامةینمازمان با را نیافته بودند. آخرین داستان چخوف که هم

ای که بسیاری معتقدند نوید ظهور انقلاب و کشوری جدید را در دل خود داشته نمایشنامه

آن  هایای نو از خرابهشود تا جامعهاست و باغی که نشان از سرزمین روسیه دارد، نابود می

 ای جدید از زن روبرو هستیم.. در داستان عروس هم با چهرهسر برآورد
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ست هایش بیشتر در تلاش ای زن در داستانهاتیشخصنماید که چخوف با خلق گونه میاین

حیات خویش نمایش دهد.  زمانةتا معضلات فردی و اجتماعی موجود در رابطه با زنان را در 

عنوان قدرتی برابر مرد و تلاش زنان برای رسیدن به دوران جدال بر سر بودن یا نبودن زن به

تان بارز آن داس نمونةها انعکاس یافته است که در متن برخی داستان جایگاه اصلی خود

فرد های خاص و منحصربههای چخوف، زنانی با ویژگیطبقه است. زنان داستانای با نیمخانه

شود. چیز در کمال سادگی روایت میانگیز نیستند. همهالعاده و حیرتو سرنوشتی خارق

اراده که همیشه درگیر ید، چخوف از زنان منفعل و سستآگونه که از متن آثار برمیآن

پاافتاده هستند و نقشی در تعیین مسیر سرنوشت خویش ندارند، بیزار مسائل کوچک و پیش

شود، از جای خویش است. او دوست دارد زنان راه خود را یافته و اگر ظلمی بر ایشان روا می

عنوان هها، داشتن تحصیلات ب، در این داستانرو نیهمبتازند. از  ستمگربرخیزند و بر ستم و 

ته باشند زنان باید ابتدا دانش کافی داش چراکهشود، زنان تلقّی می برجستةهای یکی از ویژگی

تا بتوانند با استعانت از نیروی فکر خویش گامی جهت ارتقای خود و خانواده و جامعه و 

های نفعال و سستی در رفتار زنان داستانبردارند. نمایش این میزان از بدبختی و ا هنشانیم

 تیهماچخوف، برخلاف تصوّر بسیاری حاکی از آن است که نویسنده به خوشبختی زنان 

 آنان را ببیند.« خُردی»خواهد دهد و نمیبسیار می

های موجود، نظر نگارنده بر این است که شده و بررسی دیدگاهبر اساس پژوهش انجام

ارد. وفا و خائن ندایندی نسبت به زنان بدسیرت مانند زنان بیچخوف نظر مطلوب و خوش

ای داشته است، گویی وفاداری که از دیرباز در فرهنگ و سنّت مردمان روس جایگاه ویژه

. او آن دسته از زنانی را که هیچ کاری در زندگی خود است یباقهنوز هم بر قوّت خویش 

ان راده و منفعل بوده یا برای رسیدن به اهدافشاکنند، سستنکرده و مانند طفیلی زندگی می

ر کند؛ بنابراین، چخوف اگسرزنش می شدتبهاند، از هیچ حیله و نیرنگی روگردان نبوده

یت و صفت و فعّال و آگاه به وضعزنان است و اتفاقاً زنان نیک نیچننیاهم سر ستیز دارد با 

شمارد. در پایان اینکه، زنان را محترم می هاهایش آنستاید و در داستانجایگاه خویش را می
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ی مرد داستان سنجید و اگر حرفی در ستیز هاتیشخصهای چخوف را باید در کنار داستان

چخوف  هچراکها آمده نباید در بیرون از داستان قضاوت شوند، یا ستایش زنان در متن داستان

قاید یش بوده و کوشیده تا عاستاد مسلمّ تصویرگری روایات زندگی واقعی مردمان عصر خو

 آن زمان را پیش چشم خوانندگان آورد. جامعةرایج در 
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